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 ش̑ناسى البرز مرکزیˡاینامم

  حˍیب ˊرج̀ان                 

̽ن سورتیجیـف سارَوی Թ Դد فاضلِ             ّ߱  خرا
 ǫشٓ̑نايى ما شد که واسطهٔ  هوش̑نگ ا̊لمو                         

 چک̀ده

گو ای معينّ است و البرز مرکزی الدر م̲طقه ی لفظیش̑ناسى م˗کّی به Թفتن الگوهاˡاینام
که از Ͻجور و نور Ե  و ͳسوند   های شاخص است جزءˉس̑یار دارد. از نمونه
ها در ˡاینام دیوشوند. فراوانى لفظ ج̲وبى البرز مرکزی ˔کرار می−شميران در محور شمالى

ان که د̽گر ، کند. ͳسوند ̮سˌت به سس̑تىِ ب̱̀اد مزداʹرس̑تى در ̯زد مردم كاس̑پ̖ی حكم می
شود. الگوی اش مطرح میدر ا̽ن مقاࠀ از روی شواهد کثير تغیير معنايى ،اندˊررس̑یده

 مˆبىٓلایفضاست. مطلب د̽گر » سبزی گیاه«ای در معن س̑یاهد̽گر در ا̽ن سامان لفظ 
 و چ̲د ˡاینام د̽گر است. نورکه Դعث املای رايج  است 

 

 ،(semantics)اش̑تقاق، دلالت  ،)( الگوهای كاس̑پ̖ی، زԴن :هاكلیدواژه
 )( مˆبىٓلایفض ها،دلالت ر̯گͳسوند، دیو، 

  گاه اԹلتى نیوجرسىا̮شرا˔گرز، د 



 ١٣٩٨زمس̑تان ، ٣ / سال اول، شمارهٔ  ادبى قفقاز و كاس̑پين –های زԴنى ʹژوهش 20
 

 درǫمٓدد

های ˔ر̽ن سرزمينش̑ناسى گیلان و مازندران از خوش̑بختا̽رانهای توان گفت در ʹژوهشمی
ه و̽ژهٔ ا̽ران بوده ّl ظور ˭اورش̑ناسان روس بودند، سͶس م̲ اند، چرا که در قرن نوزدهم مورد تو

دار ام̲ها˨ان و كارگزاران ا̯گل̿سى قرار گرف˗ند و در قرن ب̿س̑تم موضوع مطالعات دنظر تيزبين س̑یّ 
ان را ا̽رانى ا̽رو ا̥لغهٔ شدند و اینک اعتنای ʹژوهندگان مک˗ب فقه مک˗ب جغراف̀ای فرا̮سه واقع

ش̑ناسى كاس̑پ̖ی در اند. ان˖شار چ̲د̽ن مقاࠀ از ا̽ن مک˗ب در خصوص ˡاینامبه خود ˡلب ϼرده
 اࠀٔ اش در ا̽ن زم̀نه و تدو̽ن مقهای ʹراکندههای ا˭ير، ا̽ن ̯گارنده را به تنظيم Թدداشتسال

 ˨اضر ˊرا̯گخیت.

امن Դ˭تر ϼوه دماوند Ե تنكاˊن د که ازای است ϼوهس̑تانى صود از البرز مرکزی Էح̀همق     
و از ج̲وب به دشت ری محدود است. در شمال البرز  مازندرانگسترده و از شمال به درԹی 

ود های ϼوهس̑تانى ˡاجرود و ϼرجر مرکزی ولاԹت نور و Ͻجور قرار دارند و در ج̲وب اینها درّه
شوند. ˔ر̽ن ولایت البرز مرکزی است ˡدا میتوΩال از شميراԷت که ج̲وبى تهٔ رش̑  واسطهٔ به
Դِوجود Թجور و نور به درϽ رج بهمی اینکه رودهایϼ اجرود وˡ انبِ فلات ا̽ران ر̽زند وˡ ند وان ر

اند و البته از س̑تد بودهوهای مالرو همواره در دادق تنگهیهای البرز مرکزی از طر Դٓǫدی كلیهٔ 
 اند.پیوند داش̑ته سوی شرق Դ دشت مازندران رش̑تهٔ 

 
 رُس̑تاق

هاست که های چشمگير ا̊لام جغراف̀ايى گیلان و مازندران Դ فلات ا̽ران كار́رد ̮شانهاز تفاوت
ن که در فلات ا̽را Դٓǫدو  گِردشوند. ͳسوندهای معمولاً ͳ Դسوند ادا می كاس̑پ̖یهای در زԴن

ان اگر هم Թفت شود اصیل ن̿ست و به ˡای ǫؠٓا سر و ˊنُ و قا̊ده است در گیلان و مازندر 
 رود. پَ̖ی و ߔ و محࠁ و کنار و ϼوه و د̽ن و رس̑تاق و جز اینها به كار می

ز كم. ʹردازيم که در البرز مرکزی فراوان است و در د̽گر ˡاهای البر می رس̑تاقدر اینˤا به      
 از ا̽ن جمࠁ است:
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رس̑تاق رس̑تاق و پنˤکرس̑تاق و خورش̑یدرس̑تاق و زانوسرس̑تاق و زَندکάهԹ  رس̑تاقکچَو•     
 در Ͻجور؛

     •  َ  در نور؛ ١و ˔رتیه رس̑تاق Թ تنرس̑تاق رس̑تاقلتِ رس̑تاق و Էانم
 ߔرس̑تاق (ߔردشت کنونى)؛ •     
 رس̑تاق و بِـهرس̑تاق و دَیلارس̑تاق در ǫمٓل؛لمَ هاَ  •     
 رس̑تاق در تنكاˊن.س̑یاه•     

 
(پـهلوی  شود در ا̽رانى م̀انه تلفظ می که در مازندران  رس̑تاق      

 ؛ )(است » رودԴر، ولایت«معنى ) به، پارتى
اند. در شدههای مجزا شمرده میرودԴرهای ϼوهس̑تانى ولایت ، ز̽رااندا̽ن دو دلالت ملازم بوده

 است. تغیير معنا داده» ده و Դٓǫدی«فارسى، روس̑تا به 

ل مۡ̽ز از همسا̽گان است و بناˊرا̽ن معاد Դٓǫدی ̽ک گروه Դری، رس̑تاق پیوس̑تاری از     
ت Ͻشوری، فرهنگس̑تان در بخاراست. ؠایت اینکه، در تقس̑ۤ توماندر فلات ا̽ران و  بلوک

 د.اداری دهس̑تان گرف˗ن های البرز رتبهٔ را به ˡای بلوک ̮شاند، ߳ا رس̑تاق دهس̑تاناوّل لفظ 
 

 نور و کجُور

م ب̱̀ا̯گذار هايى Է Դم نورԴٓǫد معمولاً از Էلفظی بیگانه است. Դٓǫدی نور ،ش̑ناسى ا̽راندر ˡاینام
̽ن Թ نور̊لى مسمّی  ّ߱ ل نور بود یوش̑یج که خود اه اند. خوش̑بختانه، نۤشدهǫؠٓا نورالله Թ نورا

به  می گویند که نواهل نور به ولایت خو̼ش گوید گشاید. میمیما معمّای ا̽ن ˡاینام را ˊرای 
ای ها̽ن لفظ Դ جغراف̀ای نور که درّ  ).۲۸۶: ۱۳۸۸یوش̑یج،  (نۤاست » درّه«معنای زԴن محلى به

از (̯کـ : ذیل) انب Դ  ژرف در البرز مرکزی است سازگاری Եمّ دارد. از لحاظ دلالت 
 است.

 .۳۱۶: الف ۱۳۵۵ ،س̑توده ١
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» Ͻش̑تى«معنى به Էوواصلاً از  ر̼شه است؛فارسى هم» Էودان«ظ Դ ا̽ن لف اینکهشاԹن ذϼر      
 Էونده، نظر ا̽ن ̯گار ندواروپايى ԴزԵب دارد. بهǫیٓد. ا̽ن ر̼شه Դ همين مدلول در چ̲د زԴن ه می

 ˡايى که ǫبٓ در ǫنٓ ش̑ناور«به » ش̑ناور در ǫبٓ«های ا̽رانى دس̑تخوش تغیير معنايى از در زԴن
 است. شده» است

ر ه̽کی گرا̼ش ا̽رانیان است به دس̑تكاری در  .دو سˌب تواند داشت نوربه  نواما تبدیل      
 Դاز ˡاینام Ͻجور  راءحرف  واگيریاحۡل د̽گر  .معنى Դشدˡاینامی که در زԴن فارسى بى

 . ˡالب اینکهدر م̲ابع Եريخی است» نور و Ͻجور«توˡه به ملازمت ا̽ن دو ˡاینام در عبارت 
ه و ون دهم Ե پا̯زدهم صورتبع قر است. در م̲ا املای Ͻجور نيز در اصل فاقد راء بوده ّʕ Ͻ های

یوش̑یج  . گذش̑ته از ا̽ن، نۤ)(Ͻجویه مضبوط است  کάّه و کچو و Ͻجو و
» محل«معنای ̊ام افزاید Ͻجو بهکند و میذϼر می Ͻجوظ محلى ا̽ن ˡاینام را تلفّ  )۲۸۶: ۱۳۸۸(

 است. های Ͻجور Դقى ماندهدهس̑تانرس̑تاق از واست. املای اصلى ا̽ن ˡاینام در کچ» ده«و 

 جزء 
 Թبيم:ا̽ن جزء را در چهار ˡاینام می

ه •      ِ߱ شود که اکنون نور خوانده می سا˨لى مازندران سکون ϼ Թسرِ لام): دهکدهٔ (به سو
 )؛(

̽ن مرعشی  سولشَ •      ّ߱ ذϼر  تنكاˊنعنوان مˍدǫٔ سفرش به املش و به )۳۶: ۱۳۶۴(که ظهيرا
 ϼرده است؛

 در دهس̑تان کنَ در ˭اور شميراԷت؛ سولقان •     
 در ج̲وب طوالش. ماسوࠀ •     

 
الهویه و ای مجهولها در البرز مرکزی و غربى ˊر وجود طایفهپیوس̑تار جغراف̀ايى ا̽ن ˡاینام     

 کند. شاید ماقˍل ا̽رانى حكم می

 :پ̿ش̑نهاد ϼردتوان را ا̽رانى فرض کنيم، دو دلالت ˊرای ǫنٓ می چ̲اשه اش̑تقاق      
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در  در دماوندی،  های مادی كاشان، و زԴن ˊرهان قاطعدر  سولل»: Էودان) «۱    
در س̑نگسری. هیچ دور ن̿ست که  ، )۳۱۷۴ : فقرهٔ ۱۳۹۳دوست، (حسنبختیاری 

 .در Դلا) نو(قس: ک به كار رف˗ه Դشد Դر̽ معنای درّهٔ توسّعاً بهو مجازاً » Էودان«

. )۳۱۷۵ : فقرهٔ ۱۳۹۳دوست، (حسنهای فلات مرکزی ا̽ران در زԴن »: طویࠁ) «۲    
رای تپه ˊ هايى که در س̲̿هٔ (گودال» کنَد«های مزبور در مترادف ǫنٓ دلالت ا̽ن معنى ˡ Դاینام
 است، کنددر اصل  ،مذϼور در فوق ϼنشود. ˡاینام کنند) ظاهر می̯گهداری احشام حفر می

 تعلقّ دارد. الگونيز به همين  کندوان

   ͳسوند
 است:  ˡاینام البرز مرکزی به كار رف˗ه ا̽ن ͳسوند در چ̲د     
 در مرز Ͻجور و ߔرس̑تاق؛ Ωالوس •     

 در Ͻجور؛ کنَدلوس •     
 شرقى)؛ ۵۱٫۸۳˚شمالى،  ۳۶٫۳۲˚(در Ͻجور  لوس •     
 ؛)(در Ͻجور، ظاهراً همان رانوس در راب̲̿و  زانوس •     
 در Ͻجور؛ کنُوس •     
 ؛)۱۵۸: ۱۳۶۶اسف̲دԹر، (اˊن  کندوسان •     
 در شميران؛  دَرّوس •     
 اورسوسى و اوز و یوش در نور هم شاید در اصل همين ͳسوند را دارا بوده Դش̑ند. •     

 
ر و Թبيم. Դدوس̑پان عنوان امرای روԹن (شامل Ͻجور و نو می Դدوس̑پانهمين ͳسوند را در      

پاینده و محافظ « معنىروشن و بهԴدوس̑پان  ˔رϼیباست.  ߔرس̑تاق) در قرون وسطی بوده
سوند را حفظ ϼرده وگرنه دارای ͳ   ظی Ͻهن Դشد ز̽را خوشهٔ (Դدوس̑پان Դید تلفّ  است »Դدوس
 شد).می 

 از البرز مرکزی دو ˡاینام Դ ا̽ن ͳسوند هست:بيرون      
 ست؛اکه Դ توپوگرافى ǫنٓ سازگار » ϼوه«معنای به گرگَرّوس در بیˤار ϼردس̑تان Դ جزء  •     
 اصفهان. ˭اور در وَرنوسفادِران، ̽کی از سه دهِ سدهِ  •     
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مون ا̽ن ˡاینام Դ دو ˡاینام د̽گر در پيرا ا̽ن ̯ک˗ه گفتن دارد:در خصوص ورنوسفادران      
زء انباز است. دور ن̿ست که ا̽ن ج ԴدرԹ  فادرراصفهان، سروش فادران و Դغ Դدران، در جزء 

ن Դشد. در ا̽ )۲۶۵ فقرهٔ : ۱۳۹۴هوˉشمان،  (هرن/» ̯گهبان«معنى به -از ا̽رانى Դس̑تان 
 مفروض به صورت Դغ Դدرانو » کندمیˡايى که سروش حمای˖ش «یعنى  سروشفادرانصورت 
همه دلالت ورنوس در ا̽ن  . Դ)۷۲: ۱۳۹۴(ˊرج̀ان،» حمایت ا̽زد مورد«یعنى  بغَ Դدران

ش̑ناسى اصفهان غریبه در ˡاینام ورنوسفادران روشن ن̿ست. در حق̀قت ورنوس Դ جزء 
صفهان اعرب فرمانده  Թبيم که زمان حمࠁٔ است. لیکن چ̲اשه به Եريخ اصفهان مراجعه کنيم درمی

 و ا̽ن همان عنوان Դدوس̑پان فرما̯رواԹن روԹن )۷۶: ۱۹۹۳(ˊرج̀ان،شد فادوسفان خوانده می
 تواند داشت؟است. Թٓǫ ورنوس ر̼شه در البرز مرکزی 

 د ͳسون

زԴن است. از ا̽ن جمࠁ است های ولاԹت كاس̑پ̖یهای مختوم به ا̽ن ͳسوند از شاخصهˡاینام
ان در ǫمٓل،  لاريجانو  لاويجو  Էئیجدر ϼن شميراԷت،  وَرديج lلار Թانˤكلَیج، در گیلان لاهی 

 )۱۳۵۵(گزارش س̑توده در Ͻجور و به كالجدر ساری،  سورتیجی و چهاردا̯گهٔ  كلیˤاندر تنكاˊن، 
 در نور و Ͻجور. بیلجو  ϼردائیجو  شيريجو  كلجو  پیجو  ǫرٓيج

و  ٢کندرا پ̿ش̑نهاد می لاه ˡ١اینامقوم )ǫ)۱۳۹۸ :۱۴-۱۳سٓاطورԹن  ،ˊرای لاويج و لاهیج     
و » مرز و بوم« -از ا̽رانى Դس̑تان  گيرد: ها دو اش̑تقاق در نظر می ـˊرای ͳسوند ǫنٓ 

وهای د̽گر نيز توان ˊر الگصائب را می ، ͳسوند تعلقّ. ا̽ن نظریهٔ -از ا̽رانى Դس̑تان  
ǫیٓد که در صورت Թفتن شواهد به دست می  از كالج و كلج و كلیˤان ،جمࠁاعمال ϼرد؛ از

 ˡاینام Դشد.Եريخی بعید ن̿ست قوم

1

 ).است ( پ̿ش̑نهاد شده »نيزار«همچنين معنى  لاويجˊرای ˡاینام  ٢
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ࠁ ʹيموده از نظر تحوّل معنايى        است: سه مر˨
 های Դلا.ͳسوند ˡاینام در نمونه) ۱    
وز را و اهالى ا ) ͳسوند تعلقّ به مكان در البرز مرکزی، چ̲اשه اهالى یوش خود را ۲    

˔ر در و قدری ج̲وب» اهل کشَ«، یعنى . در طالقان )(Էم̲د می 
های ϼوش̑یج ˭اندان )۱۳۵۵(س̑توده ». اهل سگزԴٓǫد«یعنى  ̮شين قزو̽ن بلوكات Եت

 کند.و جش̑یج و شيرج و ک̿سمانج و ϼوسارِج را در م˗ون Եريخی نور و Ͻجور ذϼر می

 -   ͳسوند فارسى زاԹيى خود را از دست داده و به ˡای ǫنٓ ) در اکثر ولاԹت كاس̑پ̖ی ۳    
سورتیجی Դ̼س̑تى در اصل  م˞ال در ϼوهس̑تان ساری، بلوک چهاردا̯گهٔ رود. ˊرای به كار می

ت شود که دور ن̿س˨اصل می  ،ϼ Դسرِ ͳسوند ،سورتیج بوده Դشد و از ا̽ن ˡاینامِ مفروض
 Դ  .شدԴ ور در فوق مربوطϼمذ

 س̑یاه

Ωالوس،  ب̿شه در ˡادهٔ ǫنٓ جمࠁ س̑یاه شود، ازا̽ن لفظ در چ̲د ˡاینام در البرز مرکزی Թفت می
 ، صورت فارسى س̑یاهرس̑تاق در تنكاˊن. هراز، س̑یاهߕ در نور، س̑یاه ب̿شه در ˡادهٔ س̑یاه

 Թ ید گفت که لفظ مازندرانى ١در مازندرانى استԴ ه ا̽ن ˓سمیه lر طیف ر̯گ  . در وˊ
رد؛ ˊرای م˞ال ر̯گ شاليزار و و̽ژه در سطح درخشان گیاهان دلالت دام̀ان سبز و س̑یاه به

 است. خ̀ار 

ر در تقويم ملىّ است، د ǫذٓرهای سال مطابق که در توالى ماه در تقويم طبری،      
در ǫٓ̎از فصل ؚار قرار  ،گردش تقويم طبری شود. ا̽ن ماه، نظر بهخوانده می Ͻجور 
 ǫیٓد. گيرد. دشت مازندران چهارفصل سرسبز است ولى در ϼوهس̑تان Ͻجور سبزی Դ ؚار میمی

 

العهٔ طو به پارادايم مورد م است» ˡای س̑نگی«معنى ظ محلى بهدر تلفّ  گیلان از نوع د̽گر است:  س̑یاهكل ١
 ) تعلقّ دارد.کيراϼوس̑یان (
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 دیوو

 :١در ا̊لام جغراف̀ايى مازندران فراوان است دیولفظ      

 Դٓǫد و ساری؛در ǫمٓل و فرح دیوߔ •     
 در Դرفروش؛ دیودشت •     
 ش؛در Դرفرو دیوبندߔ •     
 Դٓǫد؛در بندپ̖ی و فرح دیوΩال •     
 در Դرفروش؛ دیودِلا •     
 در فرح Դٓǫد؛ دیوϼوتى •     
 در سوادϼوه؛ دیولیَلم •     
 در بندپ̖ی و هزارجریب؛ دیوا •     
 در گیلان. دیونيز  •     

 
ها، ینامهاست؟ در پاسخ Դید گفت نه همان در ˡاʹرس̑ید Թٓǫ ا̽ن دیو همان دیو افسانهلابد می     

ال و ˭اندان lريخبلکه در اسامی رԵ های طبرس̑تان لفظ دیو فراوان است. ا̽ن اسامی در کتب 
̽نِ دیو، حسينِ دیو، سلۤنِ دیو، سهر مشاهده شد: ǫقٓاميرِ دیو، الوندِ دیو، جمال ّ߱  دیو، ابِ ا

̽نِ دیو، ميرکِ دیو، لهراسبِ دیو، شمس ّ߱  سلطان، بیگمِ دیو، دیوِ سوادϼوهی، جماعتِ دیوا
̽ن مرعشی، ۱۳۵۶(مير̝يمور مرعشی، دیوان  دیوان، طبقهٔ  ّ߱ ؛ اسک̲دربیگ ˔رکمان، ۱۳۶۴؛ ظهيرا

ن . لفظ دیو همچنين در چ̲د̽ن Էم ˭انوادگی هنوز در مازندرا، همگی صف˪ات مختلف)۱۳۸۲
 رواج دارد. 

است که اعتقادات رايج در طبرس̑تان واقعیت رواج لفظ دیو در ا̊لام طبرس̑تان بیا̯گر ا̽ن      
دیوان از ا؜ّام ارتداد د̽ن زردش̑تى  درس̑تى از غرԴل د̽ن مزد̼س̑نى ̯گذشت و طبقهٔ هرگز به

نى ̒روشا̽رانى به شدهٔ ناخ˗ه̒ ش ش ̒هیچ گوی«. ا̽ن ϼیف̀ت ˭لاف ا̽ن مدّ̊است که مصون ماندند

 .۱۳۴۰ا̽ران، ؛ مرکز ǫمٓار ǫ۱۳۲۸-۱۳۳۲رٓا، ؛ رزمها: م̲ابع ˡاینام ١
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( »روایت ندارد قين از بقای ˊرداش̑تى م˞بت از ̒یو به
 طلبد. دیو در فرهنگ مردم كاس̑پ̖ی گف˗اری ˡداگانه می حضور. مˍحث )

 تيرمم

. نظر به جزء )(س̑نگ Թ س̿س̑نگان در ولایت Ͻجور است ˡاینام د̽گر سى تيرم
Դشد. ا̽ن ابدال » هس«معنى بهممکن است از ا̽رانى Դس̑تان  تيرمس̑نگ، سى در سى
 تيرستلیکن مشابه تيرم در  ،)(های كاس̑پ̖ی Էم˗عارف است ˊرای زԴن

  )(را کيراϼوس̑یان  س̿س̑نگاناست.  فارسى به كار رف˗ه» س̑یصد«
 است. تحلیل ϼرده» ˡای س̑نگی«

 َ  هَ߲ ب

نده خوا ب߲ه̮شين ییلاقى چ̲د ولایت مازندران از جمࠁ سوادϼوه و لاريجان و نور و Ͻجور ϼرسى

̮شين ا̽ن Ͻجور به ϼرسى خی شهرِ ـدر م˗ون Եری است و» شهـر«معنى ظاهراً به ب߲ه شودمی
 .)(است  ولایت اطلاق شده

کنند. معادل م̲اسˌت ارتفاع ǫنٓ اراده میرا به ԴلادهԴ وجود ا̽ن، ˊرݬ اهالى محل از ب߲ه،      
 دهجواهررامسر است که در تداول امروز  ییلاقدر ») Դلا«â ( جواردهمازندرانى ا̽ن لفظ 

 شود.خوانده می

 ߔ سرد̽ن

̽نا̽ن ˡاینام را مخفّف صلاح )(ای است در دلتای رود Ͻجور. راب̲̿و دهکده ّ߱ ߔ ا
سرِ، « ߔ تما̽زپذ̽ر است: ˨ال، سه جزء اصیل كاس̑پ̖ی در سرد̽نا̽نکند. Դگمان می

های مانند در سراسر دشت مازندران که معمولاً ˊر فراز Դٓǫدیهای تپهتل ،Թ ؛ »اوّلِ 
. تعبير راب̲̿و مصداق بحر خزرԹت ج̲وب ͳسوند ˡاینام در ولا، اند؛ متروک به وجود ǫمٓده

» مˆبىٓلایفض«توان ǫنٓ را است که در فارسى می ش̑ناسى اصطلاح زԴن
 ها توج̀ه فارسى Թ عربى بتراش̑ند.زԴن فارسى گرا̼ش بد̽ن بوده که ˊرای ˡاینام Էم̀د. در حوزهٔ 
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 تنُكاˊنن

 ǫمٓده در تواريخ» تنُكا قلعهٔ «که در عبارت  تنُكا˔ردید ا̽ن ˡاینام عبارت از دو جزء است: بى
نكاˊن ت بناˊرا̽ن ». تهَز̽ر، «معنى به ˊنُو  )۱۴۷: ۱۳۴۸(ˊرای م˞ال، ̯کـ : اولیاءالله ǫمٓلى، است 
 ».تنكا ]قلعهٔ [پای «یعنى 

˨لى سا ˡايى که ˡلگهٔ «کند و معنى تجزیه می ˊن−ǫبٓ −تنکمˆԴٓنه ǫنٓ را به لایفض تعبيراما      
 .)۱: ۱۳۷۷تنكابنى، (̊لاّمهٔ  را مراد می گيرد» شودتنُُک و به ǫبٓ ̯زد̽ک می

ˌب س تنكاˊن مکسور است؛ شاید بد̽ن  نون در لفظاست اما سکونِ نون بودهراً بهتنُكا ظاه     
 رايج ن̿ست. - که در فارسى خوشهٔ 

 دهنیک̲ام

ͳس̑ند ˡا̽گز̽ن ˡاینام اوز (نور) قرار دارد. ا̽ن Էم مردم ا̽ن Դٓǫدی در Դ˭تر یوش در درّهٔ      
است. لیکن در تقويم طبری ماه  دهوهمنتعبير محلى مقلوب لفظی که به ،است اصیل 
 شود.Էم̀ده می ؚمن 

 نیک̲امدهِ د̽گری در لواسان است و معلوم ن̿ست Էم اصیلش Ωه بوده شاԹن ذϼر اینکه     
 است.

 هاˡاینام˛روت

ژگی      ر هها ˡاینام در پيرامون ش̑ناسى گیلان و مازندران وجود دههای چشمگير ˡایناماز و̽
جمࠁ های گوԷگون ازهای ϼوهپايى هر پارΩه زمين به م̲اسˌتخصوص در ԴٓǫدیԴٓǫدی است. به

می و Թدϼرد، Է˨ادثه  گيری، گیاهان، ح̀ات وحش، سابقهٔ موقعیت، توپوگرافى، كار́رد، ǫفٓ˗اب
ونه از که البرز مرکزی است چ̲د نم  گف˗ارم̲اسˌتِ عنوانِ معنى دارد. در اینˤا بهمعنادار Թ بى

 ǫوٓرم. می )(ǫنٓ  شدهٔ یوش، از م̀ان قریب هف˗اد ˡاینام ثˌت
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؛ »وزغΩال«  ،»Դد ودالـگ«»: گودال« و » گود« دهای ͳ̒سون     
. در م˞ال ، ؛ »گور كافر« ؛ »گودِ خرچ̲گ« 

ی در ̯زد̽ک است. ϼوهی نيز به Էم » Դلا گود«معنای به و ˔رϼیب »Դلا«ظاهراً  ǫخٓر 
 یوش هست.

؛ »يخάال تپهٔ « ؛ »س̑نگی تپهٔ « »: تپه«معنى به ͳسوند      
 .) ،»س̑نگ«معنى (قس: همين نوع ͳسوند به» گرگ تࠁٔ  تپهٔ « 
همين معنى (قس:  به و ظاهراً در » ǫبِٓ گل« در » لگِ « جزء      

 در ج̲وب لواسان). ˡاینام  و 
 

 کتابنامهه
لام جغراف̀ايى حوزهٔ  لاهوند «)، ۱۳۹۸گارنیک ( ǫسٓاطورԹن، ز و ادبى قفقا −های زԴنىʹژوهش، »كاس̑پين در ا̊
 ـ۱، سكاس̑پين  .۲۱-۱۱: ۱، شمـ

 ، تهران: ߔࠀٔ ˭اور.، تصحیح عباس اقˍال ǫشٓ˖̀انىԵريخ طبرس̑تان)، ١٣٦٦اسف̲دԹر(اˊن 
رکمان ( ا̊لم)، ١٣٨٢اسک̲دربیگ̝  رج افشار، تهران: امير ٢( ǫرٓای عباسىԵريخ   ϼبير.ج)، Դ اهۡم و تنظيم ا̽

ران به تصحیح و تحشی̑هٔ  ،Եريخ روԹن )،١٣٤٨الله ǫمٓلى (اولیاء ̱̀اد فرهنگ ا̽  .م̲وچهر س̑توده، تهران: ب
ی̱ب ( ران«)، ١٩٩٣ˊرج̀ان، ح  ـǫوٓردره، »اصفهان در Եريخ ا̽  .٩٥ -٧٤: ٣٣، شمـ
ــ ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رسهرگان Դ Եغ وَ از پل وَ «)، ١٣٩٤ـ  -٦٦: ٣٨، شمــ درתه، »رودهای زایندهای در ݝردان:ʹ 

٧٤. 
ــ ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ̿ˍه، »های البرززԴن«)، ١٣٩٧ـ  ـزԴن و کت  .٣٩ -٣٠: ٢، شمـ

و ادب  ج)، تهران: فرهنگست̑ان زԴن ٥( فارسىزԴن  ش̑ناختىر̼شه فرهنگ)، ١٣٩٣دوست، محمد (حسن
 فارسى.

ران جغراف̀ايى فرهنگ)، ١٣٣٢ -١٣٢٨رزم ǫرٓا، حس̲̿على (  ار˓ش.ست̑اد ج)، تهران: ١٠( ا̽
ران، »های قديمی گیلان و مازندران˭اندان«)، ١٣٥٥س̑توده، م̲وچهر (  ـزمينفرهنگ ا̽  . ٧٢-٦١: ٢٦، شمـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، تهران.)٣߲ ˡ( از ǫسٓ̑تارا Ե اس̑تارԴد، )الف ١٣٥٥(ـ

̽ن ّ߱  ات.م̲وچهر ست̑وده، تهران: اطلا̊ تصحیح و تحشی̑هٔ  ، بهԵريخ گیلان و دیلمس̑تان)، ١٣٦٤مرعشی ( ظهيرا
̽ن (تنكابنى، صمصام ̊لاّمهٔ  ّ߱ امع تنكاˊن)، ١٣٧٧ا  lريخԵ.شارات تنكاˊن  ، تنكاˊن: ان̟
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ران (  )، تهران.١٢و  ١١(ج  های Ͻشورفرهنگ Դٓǫدی)، ١٣٤٠مرکز ǫمٓار ا̽
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